
  
  
  
  
  

  يمنج يحكومت جهان
 *)سوره صف 9و  8 اتيدرآ يقيتطب يپژوهش(

***مهر و حسين علوي **يحيفص ريشب
 

  چكيده
را بـه   تياست كـه انسـان   ياست و كتاب يو جهان يابد يقرآن كتاب

تعقـل و برهـان حـق و باطـل را از      يكنـد تـا از رو   يتعقل، دعوت م ـ
خود را بـه   يها هاز آموز يكتاب مقدس بخش نيكند. ا كيتفك گريهمد

 داد يكه اگر خبر نم ياختصاص داده است به نحو ندهياخبار گذشته و آ
  داشتند. هلبه آن دو ج انيآدم

بـر جميـع اديـان    اسـلام  از خبرهاي قرآن، غلبه وحكومت دين  يكي 
آن تحقـق و   يو علم ـ يرشد فرهنگ طيكه هنوز وقت و شرا يا است. غلبه

رخ  يحادثـه ا  نياسـلام هنـوز چن ـ   خياست. در طول تـار  دهيبه ظهور نرس
گردد.دراين نوشـتار، آيـه اتمـام     انيبر اداسلام  نينداده كه مصداق غلبه د
اديان ازمنظرتفاسير فريقين بررسـي شـده اسـت.     برنور و غلبه دين اسلام 

 رسـد  يم ـ جهينت نيبا توجه به ادله به ا نيقيفر دگاهيد يبررسدر مقاله  نيا
  قرآن است. ديمورد تائ ياسلام به دست منج نيمب نيكه غلبه وحكومت د

  .حضرت مهدي ظهور اتمام نور، فريقين، حكومت جهاني، غلبه دين، كليدى:هاي  هواژ
                                                      

 30/4/89 تاريخ تأييد:    12/4/89تاريخ دريافت:  *

 ـ قم. ينيامام خم يش عالـ مجتمع آموز هيالعالم يالمصطف ة جامع ،يقيتطب ريتفس يدكتر يدانشجو **

 .هيالعالم يالمصطف ة  جامع ارياستاد ***
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  مقدمه

شـود كـه    نقش محوريت ثقلين بر كسي پوشيده نيست. لذا از طرفي اين ويژگي باعث مـي 
سـاختن آن كوشـا   هركسي طبق توان خود در خدمت آن باشد ودر نشر وتفسير وحفظ وعملـي  

باشد. از طرفي نيز سعي دشمن از قديم الايام بر اين بوده است كه اعتقاد را به آن سست كنـد  
وبا ايجاد خرافات وشبهات اذهان را مشوش سازد. آنچه از طرف دشمن داخلي وخارجي نسـبتاً  

تعددي شبهات م بيشتر مورد هجوم شبهات قرار مي گيرد، ثقل اصغر است. راجع به امام زمان
اند كه چگونـه ممكـن اسـت بعـد از      و از جمله حكومت جهاني حضرت مطرح شده است. گفته

ظهور، برخلاف سيره جاري بشر وحكومتهاي رايج در جهان، حضرت حكومتي را تشكيل دهـد  
كه با حكومتهاي جاري بشر تفاوت ماهوي داشته باشد؟ آيا ممكن است چنـين مطلبـي مـورد    

ايم كه موضوع مذكور را به صورت تطبيقي بررسي و  ين تحقيق كوشيدهتاييد قرآن باشد ؟ در ا
  به ياري قرآن وحديث اثبات كنيم.

  تفاسير شيعه 

آل محمد حتي  قال : بالقائم من« آورده است: » يريدون ليطفؤا نور االله«تفسيرقمي در ذيل آيه 
ملأ الارض قسطاًًًًًًًًً و عـدلاً كمـا   اذا خرج يظهره االله علي الدين كله حتي لا يعبد غير االله وهو قوله ي

)؛ وقتي اما م زمان ظهور كند، آن وقت است كـه خداونـد   365 ،2: 1404(قمي، ملئت ظلماً وجوراً
اي كه جز خداونـد كسـي مـورد     توسط او دين اسلام را برسائر اديان غلبه خواهد بخشيد، به گونه

مورد امام زمان (عج) رسيده كه وقتي پرستش قرار نگيرد. و اين معناي همان حديث است كه در 
  »ظهور خواهد كرد، زمين را پر از قسط و عدل خواهد كرد، چنان كه پر از ظلم و جور بوده است.

يعنـي آنهـا اراده    يريـدون ليطفـؤا نـور االله بـافواهم؛     «شيخ طوسي در التبيان مي فرمايد: 
ريكي مي ماند از بين ببرنـد. حـال   داشتند كه نور اسلام و ايمان را به كلام باطل كه مانند تا

آنكه خداوند نور اسلام را تمام مي كند و به غايت آن مـي رسـاند، اگرچـه از ايـن كـار كفـار       
به هدايت و ديـن حـق    خوششان نيايد. خداوند اتمام نور را از طريق ارسال حضرت محمد

» خواهد بخشيد بيان كرده است و خداوند دين اسلام رابه حجج قاهره ودلايل واضحه برتري
  ).593 ،9: 1409(شيخ طوسي،

سپس خداونـد از  «سوره توبه در تفسير خود چنين آورده است:  33و  32طبرسي در ذيل آيه  
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برنامه يهود ونصاري در مورد از بين بردن نور خدا خبر داده است. طبق راي اكثر مفسران، مراد از 
عجيبي است و مي خواهد برساند كه فـوت   مطلب» بأفواههم«قرآن است. اينكه فرموده:  نور خدا

ونفخ به دهان با تصغير شأن آنها وسست بودن كيد آنها همراهـي دارد، زيـرا دهـان در نورهـاي     
ضعيف كارآمدي دارد نه به نورهاي عظيم كه به خدا منسوب باشد. خداوند آنها را از اين كار منـع  

آورده » ليظهره علي الـدين كلـه  «  ر ذيلوي د» كرده و مي خواهد نور خودش رابه اتمام برساند.
است، يعني علو دين اسلام بر ساير اديان به حجت و غلبه و سلطه است تا اينكه هر ديني بر 

اهل اسلام بر اهل ساير اديان غالب خواهند آمد. حديثي  روي زمين مغلوب است اسلام شود.
؛ و غلبه اسلام »دي من آل محمدانما ذلك عند خروج اله«  نيز آورده است: از امام ابو جعفر

همچنـين روايـت آورده اسـت:    » خواهد بـود.  بر ساير اديان موقع خروج مهدي آل محمد
كند و اين اتفاق هنوز نيفتاده وخواهد افتاد و تا ايـن اتفـاق نيفتـد     اسلام بر هر ديني غلبه مي

رسول خدا شـنيدم كـه   از مقداد بن الاسود نيز روايت كرده است: از» قيامت بر پا نخواهد شد.
بر روي زمين هيچ خانه اي نمي ماند مگر اينكه خداوند همه جا كلمه اسلام را داخـل   فرمود :

در مقابـل   سوره صف نيز آورده است: خداونـد 9و8). در ذيل آيه44، 5: 1415(طبرسي، » كند
و بـه  نمايـد   تلاش دشمنان نور خويش را اتمام وتأييد مي كند ودين و شريعت را اعـلام مـي  

ديـن   »ديـن الحـق  «توحيد و اخلاص اسـت و مـراد از    »بالهدي«همه جا مي رساند. مراد از 
  ).463 ،9اسلام است (طبرسي، همان، 

» بـافواههم «به معني خاموش كردن آتش يـا نـور اسـت.     اطفا  علامه طباطبايي مي فرمايد : 
چـراغ را معمـولاً بـا دهـن     براي اين است كه  با دهانشان، براي آلت يا سسبيت است. اگر فرمود

بعدا از طبرسي و زمخشري قولي رانقل مي كند. زمخشري گويـد : ايـن آيـه     »خاموش مي كنند.
اهل كتاب را در باطل كردن نبوت خاتم به وسيله تكذيب به حال كسـي تشـبيه كـرده كـه مـي      

ش بيشتر شـود  وخدا هم اراده كرده روز بروز پرتو نور عظيمي را كه همه آفاق را فراگرفته خواهد
ويا در اشراق و پرتو افكني به نهايت در جه برسد، با دهنش خاموش كند. ما اضافه مي كنيم كـه  
آيه هم حال دعوت اسلام رابيان مي كند و آن را براي عالم معرفي مي نمايد و هم وعـده ونويـد   

  ).246 ،9: 1402دهد كه خدا به زودي نور خود را به حد كمالش مي رساند (طباطبايي، مي
كند واين ديني است كه خداونـد   علامه دين حق را هم به دين اسلام ودين فطري تفسير مي

آن را به مرحله ظهور مي رساند و آن را نصرت مي كند، اگر چه مشركان كراهت داشـته باشـند.   
گردد، چنان كه متبادر از سياق هم همـين اسـت ( طباطبـايي،     به دين حق برمي» ليظهره«ضمير
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گذارد كه به  به هر حال، آنها مي خواهند نور خدا را خاموش كنند، اما خداوند نمي ).246 ،9همان،
مقصد برسند، بلكه نورش را به حد تمام مي رساند و دينش را بر ساير اديان غلبه مي دهد. مـراد  

» علي الدين كله«نصرت و غلبه آن بر ديگري است. اينكه گفته است:  از اظهار شيء بر ديگري :
شود. سبيل خدا نيز همـان اسـلام اسـت. ايـن آيـه       هر سبيلي را كه غير سبيل خداست شامل مي 

است. آن وقت معنا اين مي  »واالله متم نوره«در مقام تحليل آيه قبلي » هو الذي ارسل رسوله... :«
شود : خداوند نورش را اتمام مي كند، زيرا خدا ذاتي است كه رسولش را با نورش كه هدايت است 
ودينش فرستاد تا آن را برجميع اديان غلبه بخشد ولو مشركان كراهت داشته باشند. از اين دو آيه 
استفاده مي شود كه دين حق ولايت علي است و اين از باب جري وتطبيـق و بطـن اسـت نـه از     

  ).251، 15باب تفسير(طباطبايي،همان، 

  تفاسير اهل سنت

آمده است : اطفاء همان اخمـاد اسـت و   » ا نور االله ليطفؤ«در مورد  الجامع لاحكام القرآندر 
هر دو در آتش و جاري مجراي آن از قبيل نور استعمال مي شود. فرق آنها اين است كه اطفاء در 

اطفـات  «شود. گفته مي شود:  اخماد فقط در كثير استفاده مي رود، اما مورد كثير و قليل به كار مي
(انصـاري   »اخمـدت السـراج  «لكـن گفتـه نمـي شـود:      ،»؛ من چراغ را خـاموش كـردم   السراج
  ).530 ،5؛ ماوردي، بي تا: 85 ،18: 1405قرطبي،

اطفاء نور خدا به وسيله افواه مي رساند كه سعي و تلاش آنها چقدر سسـت و بـي پايـه     جمله
است. اين تلاشي است كه در خارج مصداقي ندارد. از طرفي در كنار نوراالله قرار گرفتن مي رساند 

سعي آنها براي خاموش كردن نور خدا مثل اين است كه با دهان و فوت كردن نور خورشيد را  كه
كند و  خاموش كنند. اين عمل نه فقط كاري را از پيش نمي برد، بلكه انجام دهنده را تمسخر مي

   به باطل بودن اين عمل مي رساند.
را  مـراد از آن  صداق نيسـتند و ند و متفق بريك ممفسران قول يكساني ندار ،در مورد نور االله

؛قرطبـي، همـان،   111 ،28: 1415دانسته اند ( طبـري،  نبوتاسلام، پيامبر، قرآن، حجج خداوند و 
؛ 85 ،10: 1405؛ آلوسـي،  317-315 ،15: 1423فخررازي، ؛ 304و303 ،3: 1415؛ بقاعي،85 ،18

  ).530 ،5ماوردي: 
. امـا در جـايي   ا كتاب يا رسـول خـدا  است ي مراد از آن يا دين جا مي گويد: فخررازي يك

امـور   كننـد و آنهـا   مـي لي هستند كه برصحت نبوت پيامبر دلالت مراد از نور دلاي  :گويد ديگر مي
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حال آنكـه از اول  ، قوانيني كه برلسانش ظاهر گشت . ب.كه ظاهر گشت معجزاتي اند: الف. ثيرهك
اين بوده كه  صل شريعت محمدحا نده بود نه معلومات خاصي داشت . ج.عمرش نه درس خوا
مي كند كه جز از اين طريـق  دلالت بر اين  به حب خدا هدايت كند و عقل بندگان را از حب دنيا

ايـن   گويـد :  مـي  . سپساز هر عيبي خالي بود شريعت وراه محمد وي خدا راهي ندارد. د.به س
كفار بـا حرفهـاي   ،نابل ايدر مق .بود حالات و دلايلي قاهر و محكم در صحت سخن آن حضرت

  ).317ـ315 ،15و  42-40 ،8كم را ابطال كنند (فخررازي: ل محخواستند اين دلاي ركيك مي
يعني خداوند اعلان كننده حق، مظهـر ديـن ويـاري     » واالله متم نوره«اهل سنت مي گويند : 

ن ). اتمام خدا اين نيست كه فقط بـردي 111، 28همان:  ،بر دشمنان است (طبري كننده محمد
اشراف داشته باشد، بلكه بايد دينش را از طرفي به كمال برسـاند و از طـرف ديگـر تمـام برنامـه      
دشمن را نا بود سازد تا دينش بدون مزاحمت به كمال برسد. مـراد از اتمـام آن اسـت كـه ديـن      

 . جملـه  )303 ،3همان:  ،استمرار داشته باشد، اگر چه كفار و مشركان كراهت داشته باشند (بقاعي
افاده حصر مي كند و مي رساند كه فقط خداوند است كه چنين برنامه اي دارد.  »و االله متم نوره«

يعني فقط خداوند مي تواند چنين عملي را انجام دهد و در مقابل، سعي دشمنان بي اثـر و باطـل   
 ).72 ،19: 1422است (حنفي قونوي، 

سـازد   چنين برنامه اي را اجرا مياگرچنين است، اين سؤال مطرح مي شود كه خداوند چگونه 
  گويند : و كيفيت اتمام آن چگونه است. در مقابل اين سؤال در ادامه بحث، مفسران اهل سنت مي

هو الذي ارسل رسوله بالهدي و « خداوند به وسيله آيه بعدي برنامه خويش ر ااعلام ساخته است: 
معجزات وبيان شـافي وديـن كامـل    با فقط خداست كه با ارسال محمد». دين الحق ليظهره...

  رساند وسعي دشمنان را خنثا مي سازد. نور خويش را به اتمام و كمال مي ،وثابت
  ).85 ،10؛ آلوسي: 85، 18قرآن و فرقان است ( قرطبي: ،رشاد،حق» بالهدي«مراد از 

ه و قرطبي مراد از آن را حق وارشاد گرفته، اما آلوسي درتفسيرش مـراد از آن را قـرآن دانسـت   
  بقاعي در تفسير آن را به بيان شافي ومعجزات فعلي وقولي تفسير كرده است.

آن ديني است كه در بيان و ثباتش كامل باشد و كمالش براي هر » دين الحق«مراد از   
). آلوسي به جاي كامل عبارت ثابت را آورده، يعني مـراد از  303 ،3عاقلي ظاهر باشد (بقاعي: 
). قرطبـي از آن بـدون تفسـير گذشـته     85 ،10ابت باشد ( آلوسـي:  دين حق ديني است كه ث

  ).42- 40 ،8(قربطي:  است
گويد: مراد ديني است كه مشتمل بر امور ظاهر وواقع و صلاح ومطابق حكمت  فخر رازي مي 
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وموافق با منفعت دنيوي واخروي باشد. به هر حال، خداوند رسولي را با چنين ويژگي فرسـتاده تـا   
 ليظهره علي الدين كلـه ولـو كـره   :« ني اتمام نور برسد. لذا به آن چنين اشاره نمود به هدفش يع
گويـد: در كيفيـت چنـين     فخررازي در كيفيت اتمام نور وابطال سعي آنها چنين مي». المشركون 

بدانيد كمال حال انبيا جز به مجمـو عـه    ».هو الذي ارسل رسوله بالهدي«برنامه اي خدا فرمود : 
    ر حاصل نمي گردد.اي از امو

  همين است.» هو الذي ارسل رسو له با لهدي«.كثرت دليل ومعجزه. مراد از 1
. دينش مشتمل بر اموري باشد كه براي همه ظاهر وواضح باشدكه اين امور حـق وصـلاح   2

                   همين است.» دين الحق«ومطا بق حكمت وموافق منفعت در دنيا وآخرت است. مراد از 
» ليظهـره «دينش برساير اديان برتري وعلو داشته باشد و براضداد غلبـه كنـد مـراد از    .3

  همين است.
ظهور شئ بر غيرگاهي به حجت است، گاهي به كثرت و وفوراست وگاهي به غلبـه واسـتعلا   

دهـد و بشـارت بـه     است. واضح است كه خداوند به رسـول خـود چنـين چيـزي را بشـارت مـي      
حاصل نشده و ظهور آن به حجت معلوم وثابت است. پس واجب اسـت  امرمستقبل است كه هنوز

  ).42-40 ،8راكه از امرآينده خبرمي دهد، بر ظهوربالغلبه حمل كنيم ( فخر رازي: » ليظهره« كه
فرمـوده اسـت،   » ليظهـره علـي الـدين كلّّّّـّّّه    «درباره نتيجه وكيفيت اتمام نور خدا كه باجمله 

ليظهردينه الحـق الـذي   «گويد:  في به چشم مي خورد. طبري ميدرميان مفسران اهل سنت اختلا
ارسل به رسوله علي كل دين سواه وذلك عند نزول عيسي بن مريم وحين تصير الملة واحدة فـلا  

موقع خروج » دين غيرالاسلام كما عن ابي هريرة ليظهره علي ا لدين كله قال..خروج عيسي. يكون
آن وقـت مصـداق   » ليظهـره علـي الـدين كلـه    «ند و ملتها واحد مي شو ونزول حضرت عيسي

  ).111، 28حقيقي پيدا مي كند (طبري: 
قرطبي هم چنين مطلبي را مي گويد و روايتي رااز مجاهد و ابي هريره درتأييد مـي آورد. امـا   
در جاي ديگرازسدي نقل مي كندكه چنين چيزي هنگام خروج مهدي است واين را تقويـت مـي   

  ).85، 18و121 ،8كند.( قرطبي: 
گويـد:   ) بعـد از بحـث مـي   ويسئلو نك عن ذالقـرنين در جاي ديگر، دربحث اسكندرذوالقرنين(

خداوند متعال او رادر زمين تمكين ومالكيت عطانمود وبراي او پادشاهي فراهم ساخت. وي سپس 
مؤمنـان  كند: تمام ملوك دنيا چهار نفرند. دو نفر براي مؤمنان ودو نفر براي كافران. از  روايت مي

اند، اما از كافران نمرود وبخت النصر. اما خداوند از اين امت  حضرت سليمان و اسكندر ملك داشته
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فرد پنجمي را هم مالك زمين قرار خواهد داد. بايد نفر پنجمي هم در راه باشد و به عنوان مالـك  
و او مهـدي  » لـّّّّّّّه ليظهره علي الدين ك :«گويد  بر جهان حكومت كند، زيرا خود خداوند مي و وارث

 ).47 ،11است (قرطبي: 

گويد: مراد از اظهار يا ظهور وغلبه يافتن رسول خدا بر اهل اديان اسـت يـا اظهـار     آلوسي مي
دين حق بر ساير اديان است. اين نيز به نسخ ساير اديان صورت مي گيـرد. ولـي اكثـر مفسـران     

گيردكه حضرت عيسي  و اين وقتي صورت مياند كه مراد از آن ظهور وغلبه يافتن دين است  قائل
  ).85 ،10(آلوسي:  ماند  نزول كند. آن وقت است كه ديني جز اسلام باقي نمي

. 2. غلبه بر اهل اديان 1ماوردي گويد : در مورد اظهاردين بر ساير اديان سه قول وجود دارد: 
  ). 530 ،5. آگاهي به اديان (ماوردي: 3غلبه بر خود اديان 

اخرج عبدبن حميد و ابن المنذر من قتادة رضي االله عنه في «درالمنثور آورده است:  سيوطي در
والصـابئين و   قال:الاديان سـتة: الـذين آمنـوا والـذين هـادوا:      ،قوله تعالي: ليظهره علي الدين كله

كلها تدخل في دين الاسلام والاسـلام لايـدخل فـي     والذين اشركوا فالاديان ،النصاري والمجوس
» ها فان االله قضي فيها حكم و انزل ان يظهر دينه علي الـدين كلـه و لـو كـره المشـركون     شيء من
ليظهـره علـي الـدين     «روايتي از جابر بن عبداالله درذيل قول خداوند :  .)231 ،3: 1375(سيوطي،

 »حتـي تضـع الحـرب اوزارهـا    « از مجاهددر ذيل قول : ».خروج عيسي  قال:«آورده است:  »كله
ني وقتي حضرت عيسي نازل شد، هر يهودي و نصراني و هر صاحب ملت تسليم او گفته است: يع

آمده، وقتـي  » ليظهره «شوند. اين يعني ظهور اسلام برساير اديان. از مجاهد درذيل قول خداوند: 
  ).180 ،9حضرت عيسي نازل گردد، در زمين جز اسلام نخواهد بود ( بيهقي، بي تا: 

  بررسي و نتيجه گيري

شود كـه ازابتـدا بـين حـق و باطـل       به آيات نوراني قرآن مجيد مي نگريم، روشن ميوقتي   
تضاد بوده وهيچ وقت ميان آنها سازگاري نبوده ونيست. در فرهنگ قرآني، سرچشمه ومحور حق 

دونه من  دعونَيذلك بأِنََّ اللَّه هو الْحقُّ وأنََّ ما « وغير االله باطل است: استخدايي تبارك وتعالي 
لْالع وه أنََّ اللَّهلُ واطْالب و62(حج: » رُيالْكبِ يه .(  

مبدأ ومرجع حق وحقانيت خداست. بنا بر اين، در واقع آنچه وجود دارد يا حق است يا باطـل.  
سومي در كار نيست. بين آنها نيز جنگ است و اين وعده خداست كه بالاخره پيروزي از آن حـق  

آيه مورد بحث هم به گونه اي به اين مطلب اشاره مـي كنـد. از    د شدني است .است و باطل نابو
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برنامه و طرح دارند. از طرف ديگر، خداي  يك طرف، دشمنان خدا براي از بين بردن نور خدا
دارد. طبيعي است كه هر كـدام بايـد حـداقل     متعال هم براي تثبيت نور خويش و دين برنامه

امه مقابل را خنثا كند. ب. برنامه خود را تقويـت كنـد. بـه عبـارت     برن .دوكار انجام دهد: الف
ديگر موانع را بردارد و مقتضي را تقويت بخشد. درفرهنگ قرآن باطل نه ريشه دارد نه ثمـره.  

زيـرا از حـق سرچشـمه مـي گيرنـد       اما برنامه هـاي حـق دوام دارنـد،    لذا نابود شدني است .
تعالي است. سعي دشمنان در طول تاريخ ايـن بـوده   وپشتوانه محكمي دارند كه حق تبارك و

 سازند. وهست كه نور خدا را خاموش

نور حق سر تسليم خم كنند، آن  انسانهاي نادان ولجوج نمي خواهند به جاي اينكه در جلوي 
  را بپذيرند، بلكه در مقابل آن مي ايستند و سعي مي كنند آن را خاموش سازند. 

است كه دشمنان مي خواهند بـا پـف دهـان، نـور الهـي را       در آيه مورد بحث اشاره شده
بـه حـد    دار اين است كـه نـور خـويش را    خاموش سازند. از طرفي در آيه خداوند متعال عهده

تشـبيه كـرده و مـي    » يطفؤن نور االله بافواههم«كمال وتمام برساند و سعي دشمنان را با به 
اين تعبير نهايـت تحقيـر را مـي رسـاند. از     فهماند كه سعي آنها در برابر نور الهي هيچ است. 

واالله مـتم نـوره ولـو كـره     «طرف ديگر، خداوند برنامه خـودش را هـم بيـان فرمـوده اسـت:      
ا       «براي عملي كردن چنين برنامه اي فرمود:  ». الكافرون ذلـك بـِأَنَّ اللَّـه هـو الْحـقُّ وأَنَّ مـ

خداوند براي عملـي كـردن   ) 62(حج:  »ه هو الْعلي الْكبِيرُيدعونَ من دونه هو الْباطلُ وأَنَّ اللَّ
برنامه اش رسولي را با ديني فرستاد كه هم حق است هم ثابـت و هـم پاسـخگوي نيازهـاي     
بشري تا دين مبين اسلام برساير اديان غلبه كند و حاكم گردد، گرچه مشركان و دشـمنان از  

ا آورده بود، به زعم دشمنان از چند جهت ضـعيف  اين كار خوششان نيايد. نوري كه رسول خد
  بود، به طوريكه با دهان مي شد آن را خاموش كرد .

و خديجه (س) وتدريجاً به چند تن ديگـر   اين دين از يك نفر شروع شده و سپس به علي 
  رسيده بود.

  به علاوه، هنوز زماني از آن نگذشته بود و از نظرمكاني هم به مكه محدود بود. 
ا برنامه خدا اين بود است كه دين اسلام روزي اديان را زير سلطه خود قرارخواهـد داد واز  ام 

نظر زمان دائمي وابدي خواهد بود و كل جهان را تحت سلطه خويش قرار خواهد داد وبـه جـايي   
  خواهد رسيد كه جهاني و ابدي شدنش را عملاً مشاهده خواهند كرد.

كنـيم از   قرآني تأملي ميكنيم. وقتي به آيات قرآن توجه ميقبل از نتيجه گيري در سير آيات  
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تـوانيم بـه    آنها چند مطلب به دست مي آوريم. با در كنار هم گذاشتن آنها وبه كمك احاديث مـي 
  برسيم.  نتيجه
و كان االله علـي  « )؛ 20(بقره:  »ان االله علي كل شي قدير»  . خداوند متعال قادر مطلق است.1

  ).45(كهف:   »كل شئي مقتدراً
(آل » االله يفعـل مـا يشـاء   « . خداي قادر اگر چيزي را بخواهد انجام دهد، انجام مي دهـد:  2

  ).14(حج: » ان االله يفعل ما يريد«)؛ 40عمران: 
قرار مي داد و در جهان ريشه شرك وكفررا  اگر خدا مي خواست، انسانها را مؤمن وامت واحده

ءربك لجعـل   لوشا«داد:  واحد زير پرچم رهبر واحد قرار مي خشكاند و انسانها را به عنوان امت مي
ولو شاء ربك لامن مـن فـي   «)؛ 41انعام: » ( لوشاء االله ما اشركوا«)؛ 18هود: »(الناس امة واحدة

  ).99(يونس:  »الارض كلهم جميعاً
. اجبار واكراهي در كار نيست. درمسير هدايت در فرهنگ قرآني هـيچ وقـت از زور و اكـراه    3

تعقل و تدبر و...دعوت  ،فكر،تفاده نشده، بلكه انسانها درپذيرفتن حق وحقيقت از راه علم ودانشاس
اند تا به اختيار وفهم خود تصميم بگيرند. اين به اين معنا نيست كه خدا خلافش را خواسـتار   شده

ر امتهاي متعدد را بخواهـد، بلكـه خواسـت خـدا براسـاس اختيـا       ،است، يعني به جاي امت واحده
خواهد، منتهي خواست خدا بـه ايـن    بندگان است. خدا بدون شك امت واحده وخدا محوري را مي

انزال  ،تعلق گرفته كه انسان با فهم ودرك واختيارخويش اين راه را اختيار كند وگرنه ارسال رسل
   كتب وفراهم ساختن زمينه هدايت در طول تاريخ لغو مي شد.

اذا جاءتهم الرسل مـن بـين ايـديهم    «خود ايمان بياورد:  بي شك خدا مي خواهد كه انسان به
) هنگامي كه فرستادگان درپـيش روي آنـان و از پشـت    14(فصلت: ومن خلفهم الا تعبدوا الا االله 

واعتصـموا بحبـل االله جميعـاً ولا    «؛ »سرشان به سراغشان آمدند (و گفتند ) كه جز خدا را نپرستيد
امت واحده بودن خواست خداست وحتي هدف خلقت، عبـادت  ). اتحاد و103(آل عمران:  »تفرقوا

). در اين عبادت هـم كـه از   56( ذاريات: » وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون« ذكر شده است: 
ان هـذه امـتكم امـة واحـدة وانـا ربكـم       «بندگان خواسته شده به عنوان امت واحد عنايـت دارد:  

   ).36؛ مريم: 192انبياء: » ( فاعبدون
انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمـن اهتـدي   «ل كتب هم به همين دليل بوده است: انزا
  ).41(زمر:  »لنفسه

پس از اين آيات و مانند آن به دست مي آيد كه بدون شك خداوند مي خواهد كه امت واحده 
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  فقط خدا باشد .  وجود داشته باشد و حاكم ومعبود در جهان
  ريزي كرده است؟  ا براي تحقق يافتن وبه هدف رسيدن آن نيز برنامهاگرخواست خدا چنين باشد، آي

. با توجه به مطالب فوق واضح مي شود كه اكراه در مسير انسان نيست. لذا خداوند به گونه 4
اي راه را باز گذاشت كه بشر با اختيار به اين خواست خدا تن دهد. البته ممكن است مـوانعي سـر   

يك روز متوجه خواهد شد كه دنبال چه كسي بايد برود و چه مسـيري را  راه وي قرار گيرند، ولي 
انتخاب كند. لذا يك روز خواهد آمد كه پرچم الهي برقله جهان مادي برافراشته خواهـد شـد و از   

طنين انداز خواهد شد. انبيا بـه اميـد آن روز بـا مشـكلات و     » لا اله الا االله«سراسر گيتي صداي 
د و آنها را تحمل مي كردند. خداوند فرمود: خواست خدا ايـن اسـت كـه    مصائب روبه رو مي شدن

الأَْرضِ ونجَعلَهم  ياستُضعْفوُا ف نَيأنَ نَّمنَّ علَى الَّذ ديونرُِ«مستضعفان را در زمين وارث قرار دهد: 
ارِثْالو ملَهعَنجةً ومخواهد شد.). اين آرمان الهي است كه محقق 5( قصص:  »نَيأَئ   

. رسيدن به وحدت و حكومت الهي جهاني فقـط مشـيت وخواسـت خـدا نيسـت، بلكـه       5
خداوند براي تحقق يافتن آن وعده داده است و پشتوانه آن وعده الهي اسـت. وعـده خداونـد    

) . خداونـد  55يـونس:  » (  الا ان وعداالله حق«نيز چون از حق سرچشمه مي گيرد، حق است: 
  :  كند خلف وعد هم نمي

). خداوند قادر است و مي خواهد زمين واهلـش  9؛ آل عمران: 6(روم: » لايخلف االله وعده«
را زيريك پرچم قرار دهد واز بندگانش كساني را كه صلاحيت دارند (مـن يشـاء ) وارث زمـين    

 ـ   «كند. بندگان صالح، وارث زمين اند:  ن بعـد الـذكرِ أَنَّ الْ ا  ولَقَد كتَبنَا في الزَّبورِ مـ أَرض يرِثُهـ
نكم     «). جاي ديگر وعده داده است: 105( انبياء:  »عبادي الصالحونَ وعد اللَّـه الَّـذينَ آمنـُوا مـ

م ديـنَ    هم وعملُوا الصالحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كما استَخْلَف الَّذينَ من قَبلهِم ولَيمكـنَنَّ لَهـ
ن كفَـرَ بعـد      ارتَضَى الَّذي لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَني لاَ يشْرِكونَ بِي شَيئاً ومـ

). به هر حال، وارث زمـين وخليفـه خـدا در زمـين بايـد      55نور: ( »ذلك فَأُولئك هم الْفَاسقُونَ
ن جز انبيا واوليا نمي توانند باشـند. چـون از   كساني باشند كه صلاحيت آن را داشته باشند و آنا

ويژگي بندگان صالح اين است كه از ايمان وعمل صالح به طوركامل برخور دار باشند. حال آيا 
  اين وعده الهي تحقق يافته است؟ 

. در جنگ حق وباطل برنامه و وعده الهي اين است كه حق تثبيـت گـردد و باطـل از بـين     6
حـقَّ الحْـقَّ   ياللَّه أَن «كند. اين وعده الهي است كه انجام پذير خواهد شد:  برود. خدا نيز چنين مي

حق را با كلمات خـود تقويـت و ريشـه     خواهد خداوند مي )؛7(انفال:  »نَيافرِكابرِاَلْدقْطَع يلماته وكبِ
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حـق را تثبيـت    تا )؛8(انفال:  »مجرمِونَرهِ الْكبطلَ الْباطلَ ولَو يحقَّ الحْقَّ ويل«؛ »كافران را قطع كند
  »مجرمان كراهت داشته باشند. چندبردارد، هر  بينكند، و باطل را از 

خواست خدا اين است كه حق را با كلمات تثبيـت كنـد و باطـل را نـابود گردانـد، گرچـه       
فَإِذا هو زاهقٌ ولَكـم الْويـلُ    بلْ نَقْذف بِالْحقِّ علَى الْباطلِ فَيدمغُه«خلافكاران ناخشنود باشند: 

تا آن را هـلاك سـازد و ايـن     يمكن بلكه ما حق را سرآمد باطل مي ؛)18(انبياء:  »مما تَصفُونَ
اما در مقابل، دشمنان مـي خواسـتند بـه وسـيله باطـل      » د.ساز محو و نابود مي را باطل  گونه
ويجادل الـذين كفـروا بالباطـل ليدحضـوا     : «را از بين ببرند، ولي ناكام ماندند ومي مانند  حق
). برنامـه دشـمن از   5(غـافر:  »  وجادلوا بالبطـل ليدحضـو بـه الحـق    «)، 56(كهف: » الحق  به

بردن حق و انتشار باطل است اما برنامه و وعده خـدا بـرعكس اسـت وايـن نيـز شـدني         بين
الحـق وزهـق    قـل جـاء  « به طوريكه خدا آن را به صـورت تحقـق يافتـه آورده اسـت:       است،
و از بـين   ). جاافتادن حق وپيرزي حق يقينـي اسـت  81(اسراء: » ان الباطل كان زهوقاً  الباطل

شـود:   رفتن باطل نيز يقيني است. ديگر برگشتي براي باطل نيست و همه جا حق حـاكم مـي  
)؛ بگو حق آمده و ديگر باطل آغاز نمـي  49( سباء: قل جاء الحق و ما يبدي الباطل وما يعيد«

  »باز نمي گردد. كند و
آغاز گشته وبه به حـد   حركت حق رو به كمال است. حق حركت صعودي دارد. از محمد 

، باطـل  كمال وتمام خواهد رسيد. برعكس، باطل سير حركت نزولي دارد. با ظهورنـور محمـد  
ي براي او نيست. هر چه قدر حركت صعودي حـق بـالا   سير نزولي را شروع كرده و ديگر برگشتن

رسد كه حق به حد كمال وتمـام وباطـل بـه     رود، حركت نزولي باطل پايين مي رود ويك روز مي
  اما تحقق آن كي صورت وخواهد گرفت ؟ رسند. اين وعده الهي است. نقطه صفر مي

داشته باشند و حق سلطه فقط  خداوند به مؤمنان دستور داده است كه نبايد كاران بر شما سلطه 
). كافر هيچ راهي 141( نساء:  لن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً«براي خدا ومؤمنان است: 

بر مؤمنان ندارد. مؤمنان با حق هستند و لذا حق ندارند وهن وحزن داشـته باشـند. مؤمنـان برتـري     
). اما اين برتري وعدم 139(آل عمران: » م مؤمنينولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنت«دارند: 

  وهن وحزن وسلطه مؤمنان بر كفار به طور محسوس وجهاني كي تحقق خواهد يافت؟  
  شود: در اينجا چند سؤال مطرح مي

در برابر عظمت خدا كي  امر خدا و سر به سجود گذاشتن مخلوقاتتسليم مخلوق در برابر . 1
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  مشاهده خواهد شد؟
 تحقق پيدا مي كند؟ انتشار حق واز بين رفتن باطل چه هنگامو اثبات. 2

طوري كه آنهـا خليفـه خـدا در زمـين     ه ب ،سپردن وراثت زمين به دست بندگان صالح خدا. 3
  كي تحقق مي پزيرد؟ ،باشند
 امت واحده تحت رهبري واحد كه معبود آنها فقط خدا باشد كي تحقق مي يابد؟ . 4

 خواهد رسيد؟ تسلط مؤمنان بر كافران. 5

  غلبه و حكومت دين الهي بر ساير اديان كي تحقق خواهد يافت؟. 6
است. با آمدن اسـلام اديـان گذشـته     براي هيچ يك از اديان الهي چنين چيزي اتفاق نيفتاده

اند وبعدازاسلام هم دين ديگري نخواهد آمد. پس ديني كه قرار اسـت بـر سـاير اديـان      نسخ شده
  است ودين ديگر قابل قبول نيست . غلبه يابد، دين اسلام 

تصوردين محوري جهاني فقط در اسلام ممكن است. چون كه ديني كه رسـول گرامـي آورد   
به عنوان دين ناسخ وبه عنوان خاتم الانبياء، برخلاف ساير اديان، هم جهاني و هم ابدي اسـت و  

  هم جامعيت دارد. 
به عبارت ديگر يا فرهنگي است يا نظامي غلبه نيز يا به برهان و حجت است يا به زور است. 

  است يا هردوست. 
اگر چه در طول تاريخ اسلام پيروزيهايي نصيب اسلام ومسلمانان گشته وفتوحاتي بـه دسـت   
دلاور مردان اسلام در تاريخ ثبت شده، ولي اين نمـي توانـد تأويـل ومصـداق كامـل آيـه باشـد.        

. اين پيروزي بايـد مـن جميـع الجهـات از نظـر      گردد پيروزيهاي في الجمله مصداق بالجمله نمي
ليظهـره علـي الـدين كلـه ولـو كـره       «زماني و مكاني نصيب اسلام شده باشـد، بـه طـوري كـه     

صورت گرفته باشد واسلام و مسلمانان اديان واهل اديان را تحت سلطه خويش قرار » المشركون
كافران يا اسـلام رابپذيرنـد و جزيـه    داده باشند وديگران اسلام را پذيرفته باشند، به گونه اي كه 

  بدهند يا كشته شوند.
اگر اتفاق مي افتـاد، ايـن مسـئله بسـيار مهـم و       چنين اتفاقي تا امروز اتفاق نيفتاده زيرا اولاً:

  راهبردي بود و بايد به صورت تواتر است، به نسل هاي بعدي منتقل مي شد 
باشد، يعني مثلاً در زمان بعثـت نبـي گرامـي     ثانياً: مسئله غلبه دين برساير اديان نبايد موقتي

براي اسلام رخ داده باشد، اما بعد به سبب عوامل گوناگون از سير صـعودي بـه نزولـي بازگشـته     
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رساند كه وقتي اين حركت به حد كمال وتمـام برسـد، ديگـر     مي» ليظهره علي الدين كله«باشد. 
درباره پيروزي كامل اسـلام بـه    كه خداوند سير نزولي ندارد. بنابراين بشارت، خواست و وعده اي

مسلمانان داده تا امروز به فعليت نرسيده است. اگر گفته شود مراد از غلبه در آيه مذكور غلبـه بـه   
حجت وبرهان است وچنين چيزي را اسلام داراست، سخني متين ودرست است. امابايد گفت ادله 

يك چيز ديگر. اين ادله بايـد در   ندگي فعليقوي وجامع داشتن يك چيز است وترتب آثار آن در ز
زندگي انفرادي، اجتماعي، سياسي و اعتقادي اثر بگذارد. چنين چيزي متأسـفانه هنـوز بـه وجـود     
نيامده است. پس غلبه به حجت و برهان به تنهايي كافي نيست و مصداق آيه نمـي گـردد غلبـه    

  بايد به فعليت برسد و آثاري بر آن مترتب باشد.
جه به نكات گذشته، پاسخ سؤالات مذكور و مصداق كامل آيه مورد بحث فقط بـا قيـام   با تو 

يابد. با ظهور حضرت، دين مبين اسلام كه از خاتم الانبيـا آغازشـده    تحقق مي قائم آل محمد
به خاتم الاوصيا و نهايت و غايت خود مي رسد و امام حكومتي جهاني تشـكيل خواهـد داد.    بود،

ي كه خدا داده بود با خروج حضرت به واقعيت مي پيوندد. خبر از وارثـان زمـين،   بشارت و وعده ا
خبر از خلافت مؤمنان وبندگان صالح در زمين، پيروزي كامل حق ونابودي كامـل باطـل و غلبـه    

  دين بر ساير اديان وتحقق آن با قيام امام است .
رض طوعـاً وكرهـاً (آل   و لـه اسـلم مـن فـي السـموات والا     «اگر خدا در قرآن فرموده است: 

ي     «نيز فرمـوده:   »همه در برابر عظمت خدا تسليم خواهند شد ؛)83عمران:  ن فـ جد مـ وللَّـه يسـ
الِ    م باِلغُْـدو والĤْصـ تمـام كسـاني كـه در     ؛)15(رعـد:   »السماوات والأَْرضِ طوَعاً وكرهْاً وظلاَلُهـ

بايد پرسيد اين امر چه  »هستند.كنندگان  سجده-اكراهاز روي اطاعت يا  -آسمان، و زمين هستند 
  هنگام رخ خواهد داد.

اذا قام القائم لاتبقي ارض الا نودي فيها بشهادة ان لا اله «در ذيل آيه فرمود :  امام صادق
). همچنــين 236 ،3: 1416؛ قنــدوزي، 64 ،2: 1415(بحرانــي،  »الا االله وان محمــد رســول االله

انزلت في القائم اذاخرج با يهود والنصاري والصابئين والزنادقة واهل الردة « درذيل آيه فرمود :
والكفار في الشرق الارض وغربها فعرض عليهم السلام فمن اسلم طوعاً امره بالصلاة والزكاة و 
ما يؤمر به المسلم ويجب الله تعالي عليه ومن لم يسلم ضرب عنقه حتي لايبقـي فـي المشـارق    

 وحد االله قلت له جعلت فداك ان الخلق اكثر مـن ذلـك فقـال: ان االله اذا اراد    والمغارب احداً الا
. وقتي حضرت قائم قيام كند، از همـه جـاي   )65، 2امراً قلل الكثير وكثر القليل (بحران، همان: 
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زمين صداي شهادت توحيد برمي آيد و به يهود ونصاري وزنديقان وصـائبين وكفـار، از شـرق    
ان واجب شده، از طرف خدا به آنها عرضه خواهد شد. هر كسي سرباز زند وغرب، آنچه بر مسلم

گردنش زده خواهد شد تا در شرق وغرب زمين فقط موحدان بمانند. سائل پرسيد تعـداد خلـق   
بيش از اين است وتعجب كرد. امام در پاسخ فرمود : وقتي خدا اراده كند، قليل تبديل به كثيـر  

  »شود. شود وبرعكس هم مي مي
 يريد االله ان يحق الحق بكلماتـه  « گر خدا در قرآن خبر از احقاق حق وابطال باطل داده است :ا

 ائمه هسـتند. همچنـين  » الكلمات«در حديث آمده كه مراد از  )،7( انفال:  »ويقطع دابر الكافرين
بيت آمده وقتي امام زمان قيام كند، حق آل محمد را زنده وتث »و ليحق الحق ويبطل الباطل«ذيل 

  ).288و 287 ،3(بحراني، همان: » وبني اميه را نابود خواهد كرد
(  قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقـاً «در قرآن به صورت قطعي فرموده است: 

؛ 610، 4(بحـران:  » اذا قام القائم لذهب دولة الباطل«فرمود :  ). در ذيل آيه امام پنجم81اسراء: 
  »وقتي قائم آل محمد بيايد باطل ازبين خواهد رفت. )؛212، 3عروسي حويزي، همان: 

و گفته است زمين گهواره امن خواهـد   اي وعده خلافت را در زمين به مؤمنان داده خدا در آيه
وچنين كاري به دست مهـدي   شد. در ذيل آيه آمده است: اين آيه درشأن مهدي آل محمد است

اش فرمود: اگر از دنيا جـز يـك    درباره رسول خداانجام خواهد گرفت. او همان كسي است كه 
روز باقي نماند، خداوند آن چنان آن را طول خواهد داد كه از عترت من مردي بيايد و زمين را پـر  

   .)616 ،3روسي حويزي: ؛ ع421و420 ،5از قسط و عدل كند (بحراني: 
جم در اين بـاره فرمـود :   خدا اعطاي وراثت زمين را به بندگان صالح وعده داده است. امام پن

؛ عروسـي  256 ،5(بحرانـي، همـان:   » القـائم واصـحابه  «وجاي ديگر فرمـود :  » هم آل محمد.«
  )464 ،3همان: ،حويزي

خواست خدا در قرآن اين كه مستضعفان را وارث زمين قرار دهد واختيار وامكانات زمين را به 
الله مهديهم بعد جهدهم فيغزهم ويـذل  يبعث ا هم آل محمد«فرمود :  دست آنها دهد. امام علي

مؤمنان عزيز ودشمنان ذليل  ،است كه به دست حضرت بعد از بعثت حضرت مهدي  اين عدوهم
  ).46 ،6؛ بحراني: 110 ،4( عروسي حويزي: » .خواهند شد 

پاسخ سؤالهاي مذكور وسؤالهاي متعدد ديگر در سايه تحقـق حكومـت جهـاني توسـط امـام      
  د.عملي خواهد ش زمان
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آنچه مربوط به تفسير اين آيه است، از تفاسير شيعه وسني گذشت. در ميان اهل سـنت از  
 نظر كبروي بحثي نيست كه غلبه دين برساير اديان خواهد بود. اگر بحثي هست در صغري و

  مصداق آن است.  
آلوسي گويد: غلبه دين اسلام بر ساير اديان، موقع نـزول حضـرت عيسـي اسـت ( آلوسـي،       

گويد: اتمام نور به حسب آثار آن است واين ظهـور در سـاير بـلاد     فخر رازي مي ).85 ،10 همان:
است واين ظهور ظاهر نمي گردد مگر به اظهار و آن يعني اتمام و مؤيد اين مطلـب، آيـه اكمـال    
دين و اتمام نعمت است. طبق روايت ابوهريره چنين چيزي موقع نزول حضرت عيسي از آسـمان  

   ).315-7-3 ،15ست ( فخر رازي، همان: امكان پذير ا
خداوند حتمي كرده است كه دين اسلام بر ساير اديـان غلبـه كنـد. در آن     گويد : سيوطي مي

اسلام خواهند شد اما اسلام داخل در هيچ يك از آنها نخواهـد شـد،    گانه داخل زمان، اديان شش
  ). 231 ،3واين طبق روايتي موقع نزول عيسي است ( سيوطي، همان: 

از عبارت مفسران اهل سنت به دست مي آيد كه اصل قضيه پذيرفته شده، منتهـا زمـان   
يـافتن غلبـه    تحقق آن هنگام نزول حضرت عيسي دانسته شده است. اين عبارت بـا تحقـق  

هـيچ منافـاتي    دين بر ساير اديان وتشكيل يك حكومت جهاني به دسـت قـائم آل محمـد   
كنـد، بلكـه زمينـه وظرفيـت      قضيه را منحصـر درآن نمـي  » ينزول عيس«ندارد، زيرا اولاً قيد

تحقق چنين غلبه اي را روشن مي سازد واز زمان تحقق آن ابهام زدايي مي كند. چنـان كـه   
در آيه زمان تحقق حكومت جهاني توسط امام واضح نبود واين قيود اسـت كـه آن را روشـن    

 ز طرف ديگر مهـدي فاطمـه  وا مي كند. در آن زمان از طرفي حضرت مسيح نازل مي شود
توان عبارت نزول  قيام مي كند و با اين قرينه وقت تحقق غلبه دين مبهم نمي ماند. ثانياً مي

نزول حضرت عيسـي وتوسـعه وغلبـه يـافتن      حضرت را با قيام مهدي تفسير وتقييدكرد، زيرا
 تفسير قيام مهدي كه ادامه دهنـده اهـداف آن حضـرت اسـت     فقط با دين حضرت محمد

و معنا نـدارد   سنخيت دارد. زمان شريعت حضرت عيسي با بعثت خاتم الانبيا به ا تمام رسيده
كه دوباره برگردد. در اينجا لازم است بين دو مطلـب تفكيـك كنـيم؛ غلبـه ديـن بـه دسـت        

وغلبه دين موقع نزول مسيح. اين دو مطلب جداگانه است. عبارت اول با فرهنگ قرآن ،مسيح
افتد كه يكـي از   گاري ندارد، زيرا غلبه دين اسلام برساير اديان اتفاق ميوحديث اسلامي ساز

آنها دين مسيح است. آنچه در احاديث آمده اين است كه ائمه ورسول خدا از يك نور هستند. 
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اسـت. وقتـي    »كلنا محمـد «امام عصر نيز آخرين آنها و خاتم الاوصيا است. هر امام مصداق 
از قسط و عدل خواهد كرد وحضرت عيسي نازل خواهد شد وپشت  امام قيام كند، زمين را پر

  عصر نماز خواهد خواند. سر حضرت ولي
اينها مي رساند كه نزول حضرت عيسي درست است وغلبه ديـن در آن زمـان هـم درسـت      

  است اما اين فقط به دست او خواهد بود. 
مقيـد   ن قـائم آل محمـد  به عبارت ديگر، اگر اطلاقي دركار باشد، با احاديث رسـيده درشـا  

اند. قرطبـي در ذيـل    خواهد شد. اين مطلبي است كه دانشمندان اهل سنت هم به آن اشاره كرده
ذاك عند خروج المهدي لا ييقـي احـد الا دخـل فـي     « آيه روايتي را از سدي آورده كه مي گويد :

نيسـت، زيرااخبـار    اوبه اين نكته هم پاسخ داده است كه: المهدي عيسـي .» الاسلام وادي الجزيه
است. پس حمـل آن بـر عيسـي     از خاندان رسول خدا صحيح وتواتر بر اين است كه مهدي

نيز صحيح نيست زيرا مشكل سندي دارد وحديثي كه » لامهدي الا عيسي«جائز نيست. حديث : 
تراسـت و اخبـار    در آن بيان شده كه مهدي از خاندان وعترت رسول خداست، از نظر سند، صحيح

  دي به حد تواتر است. مه
بحثي را درباره حكومـت جهـاني آورده    »ويسئلونك عن ذالقرنين «در جاي ديگردر ذيل آيه 

كه به چهار نفر داده شده: دو نفر از مؤمنان ودونفر ازكافران. وبايد نفر پنجمي هم باشد كـه تمـام   
بـر آن تأكيـد   » ن كلـه ليظهره علي الدي« مالكيت و وراثت زمين را در دست بگيرد، چون كه آيه 

   ).47 ،11و121 ،8همان: ،است ( قرطبي» المهدي«دارد وآن نفر پنجم 
گويد: بدانيد آنچه مشهور بين كافه اهل الاسلام است اين است كه ضـروري   مباركفوري مي 

است در آخر زمان مردي از اهل بيت ظهور كند، دين را تأييـد كنـد، عـدل را بـه مرحلـه ظهـور       
كنند و او برممالك اسلاميه متـولي خواهـد شـد. اسـم او مهـدي       از او پيروي مي برساند. مؤمنان

كند و پشـت سـرش نمـاز مـي خوانـد.       شود و به او اقتدا مي است. سپس حضرت مسيح نازل مي
احاديث مهدي را گروهي از ائمه حديث آورده اند، از جمله :ابو داود ترمذي، ابن ماجه، بزار، حاكم، 

، ابـن  وصلي. اينها احاديث را به گروهي از صحابه اسناد داده اند، مثـل علـي  طبراني وابويعلي م
ام سلمه، ثوبـان،   ،ابي سعيد خدري، ام حبيبه،عباس، ابن عمر، عبد االله بن مسعود، ابو هريره، انس

  قره بن ايا، علي الهلالي، عبد االله بن حارث. 
چه ابن خلدون در مورد تضعيف در ميان اسناد احاديث، صحيح وحسن وضعيف وجود دارد. آن 
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احاديث آورده فقط مبالغه است ودر اين باره اشتباه كـرده اسـت. كسـاني كـه منكرشـأن مهـدي       
دارد تمسك جسته اند، در حالي » لامهدي الا عيسي«هستند، به حديثي كه مرفوع است وعبارت 

مهـدي زيـاد   گويم اين است كه احاديث رسـيده در خـروج    كه حديثي است ضعيف. آنچه من مي
است و ضعيف هم دارد. پس قول به خروج مهدي وظهورش قـول حـق وصـوابي اسـت. وي در     

كند: احاديثي كه راجع به مهدي منتظر واردشده پنجاه حديث اسـت   ادامه از شوكاني نقل قول مي
اثر دارد. وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفي علي من له فضل اطلاع؛وتمام آنچـه   37و 

 ،مبـاركفوري » ( به آن دست يافتيم به تواتر مي رسد چنانكه بر اهل فضل ومطالعه مخفي نيست.
  ).403 ،6: 1410، تحفة الاحوزي في شرح سنن ترمذي

موضـوع   تذكرة الموضـوعات به گفته محمد طاهر فتني در » لا مهدي الا عيسي«اما حديث 
ن را رد كـرده و بـه آن احتجـاج نكـرده     ). وحـاكم آ 223تا:  بي ،تذكرة الموضوعات،است ( الفتني

  ).466 ،1: 1415فيض القدير شرح الجامع الصغير  ،(مناوي است. نساني هم آن را قبول ندارد 
حدثنا الفضل من دكين اخبرنا فطر عن القاسم بـن ابـي   «حديثي را آمده است:  عون المعبوددر 

اخرج ابن ماجة عن ابي هريرة لـو لـم    بزة لبعث االله رجلاً(هو المهدي ) يملاها اي الارض والحديث
...؛...خداونـد مـردي را كـه    ييق من الدنيا الا يوم لطول االله ذلك حتي يملك رجل من اهـل بيتـي   

كند...واز ابوهريره آورده است: اگـر از   كند كه زمين را پر از عدل مي همان مهدي است مبعوث مي
طولاني خواهد كرد تا اينكـه مـردي از اهـل    عمردنيا فقط يك روز باقي بماند، خداوند آن روز را 

سپس گفته است: اين حـديثي قـوي وحسـن اسـت (      »بيت رسول را مالك وحاكم آن قرار دهد.
  .)244 ،11 :1415عون المعبود شرح سنن ابي داود،  عظيم آبادي،

پس معلوم مي شود كه درميان اهل سنت هم چنين فرهنگي وجود دارد و با پذيرفتن كبـراي  
  هيچ مشكلي در كار نيست. ر تطبيق آن بر مهدي آل محمدقضيه د

 اما احاديث شيعه درباره آيه مورد بحث بدون هيچ اختلافي دلالت آن را بر قائم آل محمـد 
  كند. در اين جا به برخي از آنها اشاره مي كنيم.  به وضوح بيان مي

ال : مي خواهند نور خدا را درباره فرموده خداوند متع . محمد بن فصيل گويد :از امام كاظم1
بافوت دهانشان خاموش سازند پرسيدم. فرمود : مي خواهنـد ولايـت اميـر المؤمنـان را بـا فـوت       
دهانشان خاموش نمايند. عرض كردم: خداوند تما م كننده نور خود اسـت. فرمـود: خداونـد تمـام     

رسول او ونـوري كـه   كننده نور امامت است، به دليل فرموده خدا ي عزوجل: آنان كه به خدا و
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نازل ساختيم ايمان آوردند. پس نور همان امام است. عرض كردم: اوست خدايي كه رسولش را 
با هدايت ودين حق فرستاده. فرمود: يعني اوست خدايي كه رسول خويش را به ولايت وصيش 

ي امر فرموده و ولايت همان دين حق است. گفتم: تا بر همه دين غالـب گردانـد. فرمـود: يعن ـ   
ولايت قائم را به مرحله تمام مي رساند، هر چند كافران را خوش نيايـد. عرضـه داشـتم :ايـن     

كليني،اصـول   تنزيل است ؟ فرمود :آري، اما اين حرف تنزيل است ولي غيـرآن تأويـل اسـت.(   
  ).432 ،1بي تا:  كافي،
خدا سـوگند،   پرسيدم. فرمود :به گويد: از امام صادق سوره صف ابو بصير مي 9. درذيل آيه2

شود ؟ فرمود: آن گـاه كـه    هنوز تأويلش نازل نشده. پرسيدم: فدايت شوم، كي تأويل آن نازل مي
قائم به خواست خدا به پاخيزد. پس چون حضرت قائم خروج كند، هيچ كافر ومشركي باقي نماند 

پنهـان   مگر اينكه از خروج آن حضرت اكراه دارد. به طوري كه اگر كافر يا مشركي در دل سنگ
باشد، هر آينه آن سنگ خواهد گفت : اي مؤمن، دردل من كافر يامشـركي هسـت. او را بكـش.    

   ).211 ،2( عروسي حويزي، همان:  پس مؤمن مي آيد و اورا به قتل مي رساند 
آمده است: فرعونيان براي كشتن و از بين بردن حضرت موسي شكمهاي  . از امام صادق3

كردند. بني اميه وبني عباس هم وقتي آگاه شدند كـه بـه دسـت قـائم آل     زنان باردار را پاره مي 
ملك وتاج آنها از بين خواهد رفت، درصدد قتل اهل بيت برآمدند تابه اين طريق قـائم   محمد

آل محمد را از ميان ببرند. اما خداوند از اين كار جلوگيري كـرد، زيـرا خداونـد اتمـام كننـده نـور       
   ).211 ،2همان:  خويش است (عروسي حويزي،

مفضل فرمود: اي مفضـل، اگـر ديـن بـر اديـان غلبـه يابـد آن وقـت هـيچ           . امام صادق4
ــد، شــرك  ،صــائبي،يهودي ،نصــراني،مجوسي لات، ،اوثان،عبادت اصــنام،گروهــي، خــلاف، تردي

 »ليظهره علي الـدين كلـه  «ستاره، آتش و سنگ در كار نخواهد بود. قول خداوند: ،ماه،خورشيد،عزا
وز است وآن روز، روز مهدي وروز رجعت است. چنان كه قول خداونـد اسـت كـه فرمـود:     درآن ر

  ).1 ،53( مجلسي،بحار الانوار،بي تا: »قاتلوهم حتي لاتكون فتنة ويكون الدين كله الله«
غلبه دين نمي شود مگـر اينكـه يهـودي،     . در ذيل آيه مورد بحث از ابن عباس آمده است:5

شود. آن وقت است كه گوسفند از گرگ، گاو از شير،  لام را پذيرا مينصراني وصاحب هر ملتي اس
انسان از مار و... در امن وامان است. صليب شكسته خواهد شد. وخنزير كشته خواهـد شـد وايـن    

. وآن موقـع قيـام قـائم محقـق خواهـد شـد ( الكـوراني،معجم        »ليظهـره .. « است قول خداوند :
  ).1 ،548: 1411الاحاديث المهدي، 
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القائم منا منصوربالرعب مؤيد بالنصر تطوي لـه الارض وتظهـر   «فرمود:  . امام محمد باقر6
له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهراالله به دينه علي الـدين كلـه فلايبقـي فـي الارض     

به رعب وهيبت و بـه نصـرت    قائم ما خراب الا عمر وينزل روح االله عيسي بن مريم فيصلي خلقه؛
مـي رسـد و    در خدمت اوست. حكومتش به شرق وغـرب  زمين وخزائن آن ،تأييد شده است الهي

شود. آن وقـت اسـت    خداوند دينش را برسايراديان غلبه خواهد داد. درزمين هر خرابه اي آباد مي
(فـيض   »كند و پشت سر حضـرت امـام نمازخواهـد خوانـد.     كه حضرت مسيح ازآسمان نزول مي

  .)337 ،2: 1406 ، صافيكاشاني
 خداي تبارك وتعالي هنگامي كه مخلوق راخلق كرد.... فرمود«فرمود :  امام محمد باقر .7 

آيـا   :آيامن پروردگار شما نيستم: گفتند :بلي .... مؤمنان سپس خداوند از انبيا ميثاق گرفت وفرمود:
: بلـي.   من پروردگار شما نيستم واين محمد رسول من واين علي اميـر مؤمنـان نيسـتند؟ گفتنـد    

سپس براي آنها نبوت ثابت شد. واز اولوالعزم ميثاق گرفت كه: من پروردگار شما هسـتم ومحمـد   
رسول من وعلي امير مؤمنان و اوصياي بعد از او اولياي امـر مـن وخزانـه دار علـم مـن هسـتند.       

و از دشـمنانم انتقـام    او آن را غلبـه مـي دهـم    وهمانا به مهدي دينم را نصرت مي بخشـم وبـه  
گيرم آنها گفتند: بلي، اقرار كرديم اي پروردگار و شهادت مي دهيم ....سپس منصب اولـوالعزم   مي

شرح  ،مازندراني ؛8 ،2 كليني، همان: ( »براي آنها (پنج نفر ) در مورد حضرت مهدي ثابت گشت.
  .)19 ،8تا: بي اصول الكافي

تمم به نعمته ...ثم  المينرحمة للع ثم بعث محمد: «حديثي آمده است ة الغيب. دركتاب 8
ووارثـه علـي بـن     قبضه حميداً فقيداً سعيداً وجعل الامر من بعده الي اخيه وابن عمه و وصـيه 

..؛ خداونـد  ابي طالب ثم الي الاوصياء من ولده وحداً وحداً احي بهـم دينـه و اتـم بهـم نـوره     
ان فرستاد. نعمتش را با متعال بعد از فرستادن انبياست، پيامبر را به عنوان رحمت براي جهاني

او تمام كرد. سپس وقتي آن حضرت چشم از جهان خداوند امرخويش را به بـرادر وپسـرعمو   
ووصي ووارثش حضرت علي بن ابي طالب داد و سپس به اوصياي او يكـي پـس از ديگـري    

 شـيخ طوسـي،   » (خداوند دينش را به آنها زنده نگه داشته ونورش را به اتمام رسـانده اسـت  
1411 :288.(  
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  جمع بندي

  آنچه از مجموع مطالب به دست مي آيد، اين نكات است:
ر اديان غلبه خواهد كرد وحكومت الهي توسط قائم خواهد آمد كه دين اسلام بر سايروزي . 1

ل محمد بر زمين سايه خواهد افكند. در آن زمان است كه انسانها به عنوان امت واحـد در برابـر   آ
  كنند.معبود واحد عبادت مي 

د، و هي اسلام رابپذيرنااز روي آگسلام هم فرهنگي خواهد بود براي كساني كه غلبه دين ا. 2
 .ندكساني كه به اختيار خود سر تسليم فرود نياورهم نظامي خواهد بود براي 

توانند  كفار ومنافقان در خاموش كردن نور خدا كه مجموعة دين است توفيقي ندارند و نمي. 3
 ميان بردارند.اسلام را از 

در نهايت پيروزي از آن اسلام خواهد بود و آن روزي است كه آخرين حجت و ذخيره خـدا  . 4
ر اديـان غلبـه   سـاي دست حضرت دينش را بر ه خداوند به اذن خدا ظهور كند. ب قائم آل محمد

در سـايه  امـام زمـان  . خواهد داد وبه دست او حكومت عدل الهي در جهان تشكيل خواهد شـد 
 مت الهي زمين را پر از عدل و قسط خواهد كرد.حكو

 واهد آمد وبه امام زمانن روز روزي خواهد بود كه حضرت عيسي هم از آسمان فرود خآ. 5
  اقتدا خواهد كرد.
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